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چکیده
اسالم در تمام شـئون خود ديني اجتماعی اسـت؛‌ چنانچه یکی از آشـکارترین وجوه 
هویتـی جامعه و شـهر اسالمی، مسـجد اسـت که به سـبب بعـد عقلانـی و معنوی 
ویـژه خـود همـواره نقشـی بنیادی داشـته اسـت. به نظر می رسـد امـروزه این نقش 
برجسـته مسـاجد در سـازماندهی سـاختار کالبدی و اجتماعی شـهرهای اسلامی، و 
در شـهرهای معاصر ایرانی- اسالمی در حال کم رنگ شـدن اسـت. از این رو، توجه 
اصلـی ایـن مقالـه به شناسـایی ویژگی‌هـای معنایـی و کالبدی خاص مسـاجد کهن 
در شـهرهای ایرانـی اسالمی اسـت کـه می تواننـد امروزه نیز بـه عنـوان عامل نظام 
بخـش کالبـدی و اجتماعـی شـهر مسـلمانان ایفای نقـش نماینـد. بـه این منظور و 
به عنـوان نمونه پژوهـی مسـجد وکیـل و مسـجدفاطمه الزهـرا شـیراز انتخاب شـده 
اسـت. ذکـر ایـن نکته ضروری اسـت کـه پژوهش حاضـر از روش تطبیقـی- تحلیلی 
و روش تاریخـی و مقايسـه اي بـا اسـتفاده از طيـف لكيـرت و آزمـون پايايـي آلفـاي 
كرونبـاخ و ابـزار گـردآوري داده: مطالعـات کتابخانـه‌ای و مشـاهدات ميدانـي بهـره 
گرفتـه اسـت. يافته هـاي تحقيق نشـان مي دهد كه مسـجد وکیل، مسـجدی اسـت 
کـه نگاهـی گذارا بـه فرآیند شـکل گیری و تاثیرگـذاری آن در بافت تاریخی شـیراز 
بیانگـر تاثیـر شـگرف آن در تلفیق مطلـوب زندگی روزمره شـهروندان و عملکردهای 
سـنتی مسـاجد و مکانـی مقدس اسـت کـه در دوره های مختلف تاریخـی تا پیش از 
قـرن حاضـر، محل برگـزاری رویدادهای مهـم اجتماعی و برقـراری تعاملات مطلوب 
اجتماعـی میـان شـهروندان بـوده اسـت. در حالیکـه مسـجد فاطمـه الزهـرا کـه در 
دوران معاصـر سـاخته شـده اسـت و فاقد تاثیرگـذاری اثربخش کالبـدی و اجتماعی 
شـهری می باشـد كه مي تـوان يكـي از عوامل اثرگـذار بر بـي اعتبـاري قرارگاه هاي 
رفتـاري آن را كمرنگـي و تضعيـف عنصـر جلوخان در سـاختار كالبـدي آن در حوزه 
مولفه هـاي سـازمان فضايـي، انعطاف‌پذیری، تناسـبات بصری، نشـانه‌، غنای حسـی، 
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Mosques forecourt place yesterday and today 
in the formation and strengthening of behav-
ioral setting (comparative case study in Shiraz 
Vakil Mosque and the Mosque of Al-Zahra)
Abstract
Islam is a social religion in all its aspects, mistakenly as one of the 
most visible aspects of community identity and Islamic city, the 
mosque which is well known for his intellectual and spiritual dimen-
sions have always been fundamental. It seems that now the lead-
ing role in organizing social and physical structure in the Islamic 
mosques, and in the cities of contemporary Iranian - Islamic’re not 
fade. Hence, the focus of this paper is to identify specific physical 
meaning and ancient mosques in the cities of Islamic Iran. That can 
be used today as a system of social and physical part of Muslims to 
play their roles. For this purpose, as well as case studies and Msjd-
fatmh Al Vakil Mosque of Shiraz is selected. It should be noted that 
the study of comparative method - analytical and historical and com-
parative approach using Likert scale and Cronbach’s alpha reliability 
testing and data collection tools: a literature review and field observa-
tions have been used. That in different historical periods prior to the 
present century, the venue for important social events and social in-
teraction among citizens is desirable. While the Fatima Zahra mosque 
being built in contemporary and urban social and physical impact is 
less effective. Is one of the factors that influence the invalidity of the 
headquarters of the system behavior dilute and weaken the forecourt 
element in the physical structure of components in aerospace orga-
nization, flexibility, visual proportions, signs, sensory richness, and 
knew readability.
Keywords: mosque, organizing physical, social organization, fore-
court, Vakil Mosque, and Fatima Zahra mosque.
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مقدمه
از مهمتریـن فضاهـای مذهبـی- اسالمی و  مسـاجد 
جریـان  در  کـه  اسـت  فضاهایـی  اولیـن  از  بالاخـص 
در  آمدنـد.  بوجـود  اسالمی  شـهرها  شـکل گیری 
سـده‌های نخسـتین اسالم ایـن عناصـر نقش بسـزایی 
در حیـات اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و کالبـدی 
جامعـه اسالمی ایفـا کـرده و همـواره مـورد اقبـال و 
فضاهـای  و  انـد، مسـاجد  بـوده  مـردم  عمـوم  توجـه 
محالت  در  ای  گسـترده  شـبکه  درقالـب  مذهبـی 
شـهر‌های اسالمی تعبیه شـده و زمینه‌هـای معنـوی، 
ویژگی هـای کالبـدی و ویژگیهـای عملکـردی آنهـا از 
جملـه شـاخص‌های بی بدیلـی می باشـند کـه سـبب 
شـده‌اند تـا آنها تـوان بالقـوه ای بـرای تبدیل شـدن به 
عنصـری تاثیـر گـذار و کارآمـد در شـهر اسالمی را در 
خـود داشـته و به صورت سـرمایه‌های عظیـم اجتماعی 
و معنـوی عمـل نماینـد. لیکـن بـه نظـر می رسـد در 
حـال حاضـر علیرغـم پیشـینه درخشـان ایـن فضاها و 
تـوان بالقـوه آنها در انتظام بخشـی کالبـدی و اجتماعی 
شـهر و محلات، میـزان و شـدت تاثیرگـذاری فضاهای 
مذهبـی مسـاجد و اقبـال عمومـی از آنهـا در جامعـه 

مـا بـا چالـش روبـرو گشـته اسـت. »شـهر در جریـان 
زندگـی خـود بـه عنـوان یـک نظـام زنـده هدفمنـد با 
تغییـر و تحـولات فراوانی روبروسـت. نگرش به شـهر از 
جنبه‌هایـی که مسـجد بـه عنوان یک عملکـرد مذهبی 
نقـش خـود را در تکامـل و تعریف زندگی شـهری بیان 
می‌کنـد« )شـعیبی، 1380، ص 484(. حضور عناصری 
چـون مسـجد و مدرسـه، بسـتر بـرای حضـور نیروهای 
اجتماعـی فراهـم آورده و به واسـطه حضـور قوی دولت 
به-عنـوان صاحب سـرمایه و ناظـر بـر تنسـیق امـور، 
نیـروی سیاسـی نیـز در این مکان حضور داشـته اسـت 
)حبیبـی، 1383(. مهمتریـن شـاخصه‌های مسـجد از 
نظر اسـتفاده‌کنندگان نخسـت ویژگی کالبدی و بعد از 
آن فعالیت‌ها و معانی مسـجد اسـت. مسـجد به-عنوان 
مفصـل بیـن عملکـرد مذهبـی و حکومتـی محسـوب 
می‌شـده اسـت. اندکـی از تحقیـق راجـع بـه جایـگاه 
مسـجد در اسـتخوان بندی شـهر می‌باشـد و در نهایت 
بـه بررسـی عواملـی که  مسـجد بـه عنوان یـک فضای 
شـهری جهـت تعامالت اجتماعـات انسـانی شـهری و 
افزايـش سـرمايه اجتماعي، جایـگاه کالبدی خـود را از 
دسـت داده اسـت1. از سـويي ديگـر، »محیـط« شـامل 
1. امروزه مسـاجد در باب برگزاری آیین شـکوهمند نماز در سـطوح محلات و مناطق شـهری از جایگاه بی بدیلی در ارتقاء همبسـتگی 
اجتماعی و سـاماندهی مناسـبات شـهروندی و تعاملات اجتماعی برخوردار شـده اند؛ چنانچه از یک حوزه سـرزمینی متصف به صفت 
اسالمیت نیـز انتظـاری غیـر از این نخواهد بود. از سـویی دیگر، در جامعه معاصر در کنار سـرمایه های انسـانی، مالی و اقتصـادی از نوع 
دیگـری از سـرمایه بـه نـام »سـرمایه اجِتماعـی« نـام برده می شـود. بر اسـاس نظر بسـیاری از اندیشـمندان، این مفهوم بـه »پیوندها و 
ارتباطـات میـان اعضـای یک شـبکه« به عنوان منبع با ارزشـی اشـاره دارد که از طریـق هَنجارها و اعِتماد متقابل موجـب تحقُّق اهداف 
افـراد و اعضـاء جامعـه مـی گـردد. سـرمایه اجتماعـی به عنـوان منبعی کـه افـراد، گروهها و جوامـع برای نیل بـه نتایج مطلـوب به کار 
مـی گیرنـد، مفهومی اسـت که بسـیاری از تحلیلگـران اجتماعی و اقتصـادی از آن برای توصیـف طیف وسـیعی از فرایندهای اجتماعی 
و نیـز بـرای پاسـخ بـه پرسشـهایی در جهت تحقُّق توسـعه اسـتفاده می کننـد. در دیدگاه های سـنتی، مُدیریت توسـعه، سـرمایه های 
اقتصـادی، فیزیکـی و نیـروی انسـانی مهمتریـن نقـش را ایفا می کردند اما در حال حاضر گفته می شـود برای توسـعه بیشـتر از آن چه 
به سـرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسـانی نیازمند باشـیم، به سـرمایه اجتماعی نیازمندیم؛ زیرا بدون سـرمایه اجتماعی، اسـتفاده از دیگر 
سـرمایه ها بطـور بهینـه انجام نخواهد شـد؛ در جامعه ای که فاقد سـرمایه اجتماعی اسـت سـایر سـرمایه هـا ابتر مانده و کـم بازده می 
شـوند. از اینرو، موضوع سـرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دسـتیابی به توسـعه محسـوب شـده و مدیرانی موفقند که 
بتوانند درک درسـتی از اهمیت و کارکرد سـرمایه اجتماعی داشـته باشـند. بنابراین سـرمایه اجتماعی که در واقع از ارزشها و هَنجارهای 
جامعـه، اسـتحکام تعهـدات متقابـل بین افـراد، گروهها و تا حدود زیادی مُشـارکت اجتماعی تامین می شـود حافظ جامعـه و گروههای 
اجتماعـی در بحرانهـای سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی اسـت و می تواند از توقـف جامعه در مرحله عقب ماندگی جلوگیـری کرده و آن 

را به سـمت توسـعه پیش برد. 
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هسـتند. بخشـي از ايـن نيازهـا معطـوف بـه نيازهـاي 
مختلـف و متعـدد انسـاني اسـت و بخشـي ديگـر بـه 
ويژگي هـاي کالبـدي ونقـش فضـاي مورد اسـتفاده در 
شـهر مربـوط مي شـود. همچنيـن برخـي از الگوهـاي 
رفتاري به نيازهاي دسـته هاي مختلف اسـتفاده کننده 
از فضا بسـتگي دارد و برخـي از اين الگوها تابع فرهنگ 
نحـوه  بنابرايـن  مي باشـد.  فرهنگـي جامعـه  بسـتر  و 
برقـراري ايـن رابطـه تعاملـي بسـتگي زيادي بـه چهار 
عامـل دارد کـه عبارتنـد از: ويژگي هـاي کالبدي فضاي 
مـورد اسـتفاده، نيازهـاي انسـاني به طور عـام، نيازهاي 
مخاطبيـن و اسـتفاده کننـدگان خـاص آن فضـا و در 
نهايـت الگوهـاي رفتـاري و بسـتر فرهنگـي جامعه. در 
ايـن مقالـه به بررسـي »جایگاه جلوخان مسـاجد دیروز 
و امـروز در شـکل گیـری و تقویـت قـرارگاه رفتـاری« 
اشـاره شـده و در پايـان نيـز راهكارهايـي بـراي تقويت 
قـرارگاه هـاي رفتـاري در جلوخان مسـاجد بـه اختصار 

مـورد تبييـن قـرار مي گيرد.
مباني نظری تحقیق

فضاهاي شهري و روانشناسي محيطي
انسـان بـا توجه بـه نیازهـا، ارزشـها و هدف هـای خود، 
مُحیـط را دگرگـون می کند و بطـور متقابل تحت تاثیر 
مُحیـط دگرگون شـده قـرار می گیرد؛ بویـژه تکنولوژی 
پیشـرفته موجـب مـی شـود تأثیـر انسـان بـر مُحیـط 
شـدت و سـرعت یابد. در ضمن در رابطـه با مفهوم فضا 
در روانشناسـي محيطـي مي تـوان بـه مفهـوم قـرارگاه 
هـاي رفتـاري اشـاره داشـت؛ چنانچـه در روانشناسـی 
فیزیکـی  قـرارگاه  در چهـار چـوب  را  رفتـار  مُحیـط، 
مـورد بررسـی و پژوهـش قـرار می دهند، بـه طورمثال 
یـک مدرسـه یـا آموزشـگاه قـرارگاه فیزیکی محسـوب 
می شـود؛ قـرارگاه فیزیکـی بـه معنـی فضـای فیزیکی 
بـا هدفهـای کاربـردی و سـازمانی تعریـف شـده به کار 

2. در ایـن رابطـه، کـورت کافـکا )1935(، بیـن مُحیـط جغرافیایی و مُحیـط رفتاری تمایز قایل می شـود، چنانچه مُحیـط جغرافیایی را 
مُحیـط عینـی و واقعیتهـای اطراف انسـان مـی داند، و مُحیط رفتاری را تصویرشـناختی مُحیط عینـی ارزیابی می کند که اسـاس رفتار 
انسـان را شـکل مـی دهـد. عالوه بر ایـن »داگلاس پورتیـوس« )1977( مُحیط مفهومی را مطـرح می کند که آن را بـه مفاهیم مُحیط 

پدیـده ای )جغرافیایی( و شـخصی )رفتاری( می افزاید )مرتضـوی، 1367، ص 7(.

مجموعـه ای از »قرارگاه هـای رفتاری« اسـت که درون 
یکدیگـر قـرار گرفته انـد و باهم، فصول مشـترک دارند. 
ایـن قرارگاه هـای رفتـاری دارای دو عنصر اساسـی اند: 
»الگـوی شـاخص رفتـار« و  »محیـط فیزیکـی«. اگـر 
یـک الگوی جـاری رفتـاری در یـک مکان کالبـدی در 
زمانهـای مختلـف بروز کنـد، آن مـکان می تواند جزیی 
از یـک یـا چنـد قـرارگاه رفتـاری باشـد. رفتار انسـاني 
برآينـدي از انگيزه هـا و نيازهـاي فـرد، قابليـت محيط، 
تصويـر ذهنـي ناشـي از ادراک او از دنيـاي خـارج و 
مي باشـد؛  دارد،  او  بـراي  تصويـر  ايـن  کـه  معنايـي 
بنابرايـن هـر رفتـار تحـت تاثير شـرايط فـوق مي تواند 
اشـکال مختلفي بـه خود بگيرد و رفتارهـاي متنوعي را 
باعـث شـود. »رفتار« تنهـا تابع »فعاليت« نيسـت؛ بلکه 
ترکيبـي از: »1. فعاليـت، 2. زمان و 3. محیط«2 اسـت. 
انسـان همـواره در تعامـل بـا محيطـي اسـت کـه خود 
جزيي از آن به شـمار مـي رود. رفتـار اجتماعي نيازمند 
بسـتري بـراي روي دادن اسـت، بنابرايـن رابطه انسـان 
و »محيـط« بـه صـورت يـک رابطـه »رفت و برگشـتي 
و تعاملـي« موردنظـر اسـت. موضـوع علـم »طراحـي 
شـهري« خلـق فضاهـاي عمومي بـا کيفيت در سـطح 
شـهر مي باشـد، آن جـا کـه زندگـي عمومـي افـراد در 
جريـان اسـت و در خيابـان و ميـدان و پـارک و غیـره، 
مـردم بـا ويژگيهـا و کيفيت هـاي مطلـوب و نامطلـوب 
آن در تمـاس مسـتقيم قـرار مـي گيرنـد. از سـويي، از 
آنجـا کـه رفتـار در رابطـه بـا محيـط شـکل مي گيرد، 
بـه شـدت تحت تاثيـر »فرهنـگ و اجتماع« مي باشـد 
و پيوسـته معلـولِ علتـي »اجتماعي و فرهنگي« اسـت. 
و  بازشناسـي  »ادراک،  خاسـتگاه  مي توانـد  محيـط 
اثرگـذاري و رفتـار فضايـي« باشـد، گروه هـاي مختلف 
اسـتفاده کننده از فضـاي شـهر داراي نيازهـا و الگوهاي 
رفتـاري و بسترسـاز »قـرارگاه هـای رفتـاری« مختلفي 
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مـی رود؛ ماننـد بیمارسـتان کـه محل مـداوای بیماران 
اسـت یـا کلاس درس کـه محل تدریس و تعلیم اسـت 
)مرتضـوی، 1367، ص 9(. »نظریه هـای روانشناسـی 

مُحیـط در فضـا« بـه قـرار زير اسـت:
اراده  تأثیـری روی رفتـار و  : مُحیـط  1. »اختیـاری« 
انسـان نـدارد؛ بگونـه ای فقـدان تأثیر مُحیـط را مطرح 

کند. مـی 
2. »امکان گـرا« : مُحیـط امکانـات و فقدانهـای مختلف 
را بوجـود مـی آورد ولـی در نهایـت انسـان در انتخاب، 

است. آزاد 
3. »احتمال گـرا« : احتمـال آمـاری رفتارهـا را زیـاد 
می کنـد، تفاوتـش بـا امکان گـرا دراین اسـت که جنبه 

آمـاری دارد )چیدمـان اتاق(. 
4. »قطعیت گـرا« : تأثیـر مُحیـط کاماًل قطعـی اسـت. 
سـه نظـر در مـورد جبریـّت مُحیطـی معمـاري بديـن 

است: شـرح 
- جبریـّت مُحیط )اقلیم فرهنگ؛ طبقـه اجتماعی؛ نوع 

تربیت؛ عناصـر تاریخی و جغرافیایی(؛
فضـای  اسـت؛  فیزیکـی  )کاماًل  معمـاری  - جبریـّت 

هدایـت شـده مصنـوع و خـرد؛
- جبریـّت کالبـدی )در حـوزه وسـیعتر، شـهر، غیـر از 
شـهر اقلیم هـم درآن دخالت دارد، منطقه کوهسـتانی، 

بیابانی(. و 
انـواع فضاسـازی از دیـدگاه روانشناسـی مُحیـط به قرار 

زير اسـت:
فضاهـای  ثابـت«:  نیمـه  سـیمای  بـا  »فضـا   .1
چندعملکـردی کـه قابلیـت فضایـی و رفتـاری زیـادی 
دارنـد، بنابرایـن فضاهـای چندعملکـردی تثبیت شـده 
نیسـتند. فضاهایـی کـه کیفیّـت آنهـا را مـی تـوان بـا 
تغییـر فاکتورهایـی نظیر چیدمـان مبلمـان، تغییر داد 
کـه ایـن تغییـرات موجـب تغییـرات رفتـاری کاربـران 
آن فضـا هـم خواهـد بـود؛ بنابراین مـی تـوان الگوهای 
رفتـاری مناسـب را اسـتخراج کـرد و فضـا را در جهـت 

رسـیدن بـه آن سـازماندهی کـرد.
2. »فضـای بی شـکل«: در واقـع همـان فواصـل فضایی 

اسـت که شـکل ندارد.

3.  »فواصـل در حیطـه انسـانی«: ایـن فواصـل را بـه 
نام هـای فاصلـه گریـز، فاصله بحرانی و فاصله شـخصی 
و اجتماعـی طبقه بنـدی کـرده اسـت. فاصلـه گریـز و 
فاصلـه بحرانـی بـه جـز در چنـد مـورد، از واکنش های 

انسـانی حـذف گردیده اسـت.
4. »طبقـه بندی مـدل هم جواری« ) فواصل انسـان در 
شـرایط محيطـي(: كه بر اسـاس ديدگاه آلتمـن به قرار 
زيـر اسـت: فاصلـه خصوصـی؛ فاصلـه شـخصی؛ فاصله 

اجتماعی؛ فاصلـه عمومی. 
هـم  مـدل  طبقه بنـدی  سیسـتم  در  نهفتـه  فرضیـه 
جـواری بديـن قرار اسـت كـه؛ بـروز رفتاری که مـا آنرا 
تعییـن مـرز قلمـرو )مالکیـت( می نامیـم، در سرشـت 
تمـام حیوانات و انسـان وجود دارد و بـرای این کار، آنها 
از حـواس بـرای تشـخیص یک فضـا یا فاصلـه از فضای 
دیگـر اسـتفاده مـی کننـد. انتخـاب فاصلـه ای معیـن 
بسـتگی بـه کنـش متقابـل، ارتباط افـراد واکنـش گرا، 

نحـوه احسـاس آنهـا و آنچـه انجام مـی دهنـد، دارد.
١( »فاصلـه صمیمـی«: در ایـن فاصلـه، حضور شـخص 
دیگـر تردیـد ناپذیـر بوده و ممکن اسـت بـه دلیل غلبه 
داده هـای حسـی بـه دفعـات ناراحـت کننـده باشـد. 
بینایـی )اغلـب انحـراف یافتـه(، بویایـی گرمـای بـدن 
شـخص دیگر، صـدا، بو و احسـاس نفس شـخص دیگر 
همگـی علامـت تمـاس بـا شـخص دیگـر اسـت: 1.1. 
فاصلـه صمیمـی )حالـت نزدیـک(: اسـتفاده از شـرایط 
مربـوط بـه رعایـت فاصلـه بـه شـدت کاهش مـی یابد 
و بـر عکـس میـزان حـس بویایـی و احسـاس حرارتـی 
حاصلـه در بـدن هـر دو رو بـه افزایش مـی رود. در این 
فاصلـه می تـوان جزئیات را مشـاهده کـرد. 1.2. فاصله 
صمیمـی )حالـت دور- فاصلـه: شـش تـا هجـده اینچ(: 
دید شـفاف )تـا ١٥درجه( بخش های بالایـی یا پایینی 
صـورت را شـامل مـی شـود که آن هـم بزرگتـر به نظر 
مـی آیـد. دیـد پیرامونـی )٣٠ تـا ١٨٠ درجه( قسـمت 
هـای پیرامونـی سـر و شـانه ها و غالبا دسـت هـا را در 
بـر مـی گیـرد. بیشـتر ناراحتی هـای جسـمانی موقعی 
اسـت که افـراد خارجـی در درون فضـای خصوصی آن 
هـا بطور نابجـا حضـور یابند )انحـراف سیسـتم بینایی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

26
-0

1-
29

 ]
 

                             4 / 20

https://ijurm.imo.org.ir/article-1-993-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

519

مطـرح می شـود(.
2( »فاصله شـخصی«: در اصل برای مشـخص سـاختن 
فاصلـه ثابتـی کـه اعضـای گونه هـای غیر تماسـی را ار 
هـم جدا مـی کند، بـه کار برده می شـود. شـاید بتوان 
آنـرا مُحیـط یا حبـاب حفاظتـی )هالـه( کوچکی فرض 
کـرد کـه یک موجود زنـده بین خود و دیگـر موجودات 

نگه مـی دارد. 
3( »فاصلـه اجتماعـی«: خـط مـرزی بیـن شـخص در 
حالـت دور و حالـت نزدیـک در فاصلـه اجتماعـی، )حد 
تسـلط( را مشـخص مـی کنـد. جزئیـات معنـی دارب 
صـری ازصـورت قابـل مشـاهده نیسـت و نمـی تـوان 
انتظارتمـاس بـا فرددیگری را در این فاصله داشـت مگر 
بـا کوشـش زیاد. تغییرات بسـیار کمی بیـن حالات دور 
و نزدیـک در ایـن فاصله وجود دارد. مـی توان مکالمات 
را بیـش از بیسـت پایـی بخوبـی شـنید. افزایـش صـدا 
یـا فریـاد کشـیدن، باعـث کاهـش فاصلـه اجتماعی به 

فاصلـه شـخصی مـی گردد.
4( »فاصلـه عمومـی«: در ایـن فاصلـه یـک فـرد، در 
دفاعـی  تهاجمـی،  حالـت  می توانـد  تهدیـد  صـورت 
یـا فـرار بـه خـود بگیـرد. حتـی ممکن اسـت اثـری از 
واکنـش گریز امـا در خارج از مرحله آگاهی شـخص در 
ایـن فاصله مشـاهده گـردد )هـال، 1385، صص135-

.)154
تعامل اجتماعی و فضاهای باز شهری

فضاهـای عمومی از اهمیت ویـژه ای در حیات تعاملات 
جمعـی شـهروندان برخوردارنـد کـه اغلب از بیشـترین 
بـرای حضـور  بالقـوه  و  بالفعـل  بـه صـورت  امکانـات 
شـهروندان بـوده و نیـز محدودیت هـای زمانـی، انـدازه 
و کنتـرل ندارند )پاکـزاد، 1384(. فضاهـای باز عمومی 
امـکان انگیـزش و انتخاب آزاد میـان رفتارها، حرکت ها 
و اکتشـافات بعـدی را بـرای تعداد معنـی داری از مردم 
1972(؛   ,Lynch( مـی آورد  فراهـم  شـهروندان  و 
بـه عبارتـی فضـای منظمـی کـه خـود را بـه راحتـی 
بـا گوناگونـی رفتارهـا تطبیـق داده و زمینـه خنثـی و 
القاء کننـده را بـرای کنش هـای خودانگیختـه فراهـم 
مـی آورد )Ibid, 110(. در فضاهـای عمومی فرصت آن 

وجـود دارد که برخی مرزهای اجتماعی شکسـته شـده 
و برخوردهـای از پیش تدوین نیافتـه بـه وقوع پیوسـته 
و افـراد در یـک محیـط اجتماعـی جدید باهـم اختلاط 
رودررو  متقابـل  تعامالت   .)109 :Ibid( کننـد  پیـدا 
شـالوده اصلی همـه شـکلهای کنش متقابـل اجتماعی 
اسـت. کنـش متقابـل روزمـره بـه روابـط و مناسـبات 
ظریـف میـان آنچـه در قالـب کلمـات بیـان می کنیـم 
و آنچـه از طریـق صـور پرشـمار ارتبـاط غیرکلامـی به 
دیگـران انتقـال مـی دهیـم، بسـتگی دارد؛ بنابرایـن به 
طـور کلـی انـواع مختلـف کنشـهای متقابـل اجتماعی 
را  میتـوان بـه دو دسـته ارتباطـات کلامـی و ارتباطات 
)گيدنـز،  نمـود  تقسـیم  بـدن(  زبـان  )یـا  غیرکلامـی 
1390(. »گافمـن« در دسـته بندی متفـاوت دیگری دو 
نـوع کنش اجتماعی را شناسـایی می نمایـد. معیارهای 
دسـته بندی وی سـطح توجـه افـراد دخیـل درکنـش 

اجتماعـی بـه رفتـار و حـالات یکدیگر اسـت:
1. دسـته نخسـت،کنش متقابـل غیرکانونـی زمانی رخ 
میدهـد کـه افراد، اطالع از حضوریکدیگـر را به نمایش 
حـال  در  پیوسـته  مـردم  حالـت  ایـن  در  میگذارنـد. 
برقـراری ارتباطـات غیرکلامـی از طریق اداهـا و حالات 

چهره شـان هسـتند؛
2. امـا کنـش متقابل کانونـی هنگامـی رخ می دهد که 
افـراد مسـتقیماً بـه آنچـه دیگـران می گویند یـا انجام 
می دهنـد، توجـه داشـته باشـند.گافمن هر نـوع کنش 
متقابـل کانونـی را یـک مـراوده  می دانـد کـه حاكی از 
کنـار گذاشـتن بی اعتنایـی مدنی اسـت و بخش  زرگی 
از زندگـی روزانـه مـا را تشـکیل می دهنـد. مـراد مـا از 
تعامـل اجتماعی در این نوشـتار، کنـش متقابل کانونی 
کنش هـای  در  اساسـی  و  مهـم  بسـیار  نکتـه  اسـت. 
آنهاسـت.  بـودن  وضعیت منـد  اجتماعـی،  متقابـل 
کنشـها در مکانـی خـاص رخ می دهنـد و مـدت زمـان 
مشـخصی دارنـد؛ بنابراین واجد نوعی همسـویی زمان- 
مـکان هسـتند. مفهـوم منطقه-ای شـدن بـه ما کمک 
می کنـد کـه بدانیـم زندگـی اجتماعـی چگونـه ناحیه 
بنـدی زمانـي- مکانـی می شـود. تعامـل تجربه هـای 
موضـوع  رفتـاری،  قرارگاه هـای  ویژگـی  و  اجتماعـی 
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مهمـی در بحـث تعامـل اجتماعـی اسـت؛ به طورکلـی 
همجـواری، تجانـس، تراکـم، موقعیـت و هـدف، عوامل 
اولیـه و اصلی در ایجاد تعامل میان افراد هسـتند )مان، 
1363(. یکـی دیگـر از عوامـل محیطی مؤثـر بر تعامل 
اجتماعـی، تعـداد افـراد موجـود بـرای تمـاس در یـک 
محـدوده فضایـی اسـت. مجـاورت فضایـی از مهمترین 
تعیین کننـده هـای روابط آنـی افراد اسـت، ولی حضور 
عـده ای زیـاد در فضایی بسـیار کوچـک می تواند منجر 
بـه ادراک روانشـناختی ازدحام شـود )آلتمـن، 1382(. 
از ایـن رو فضاهـای بـاز شـهری به عنـوان یک قـرارگاه 
رفتـاری، نقشـی مهـم در تأمیـن نیـاز اجتماعـی افراد، 
تعامـل مـردم بـا یکدیگـر و توسـعه روابـط فـردی و 
اجتماعـی دارنـد. وجـود فضاهـای دنـج و خصوصـی 
بـرای ملاقاتهـا و صحبت هـای چهـره به چهره افـراد با 
یکدیگـر با توجه به شـرایط سـنی، جنسـی و اجتماعی 
و ایجـاد فضاهایـی بـرای ارائـه مهارت هـای فـردی و 
گروهـی مـی تواننـد بـه عنـوان قـرارگاه هـای رفتاری 
مؤثـر در ایجـاد ارتباطـات اجتماعـی باشـند )فلاحت و 

کلامـی، 1387(. 
مسجد

در طـول تاریـخ اسالم، مسـاجد در زندگـی جمعـی 
مسـلمانان نقـش مهمی داشـته اند. شـاید بتـوان گفت 
در مقاطعی از تاریخ اسالم، مسـاجد یکـی از مهمترین 
و منحصـر بفردتریـن عناصر بـروز زندگـی جمعی بوده 
و بـه نوعـی برقـرار کننده ارتبـاط میـان زندگی جمعی 
و مـادی انسـان و زندگـی عبـادی و فـردی او بـوده اند. 
در ایـران نیـز مسـاجد از دیربـاز نقش مهمـی در زمینه 
هـای اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و کالبـدی ایفـا 
نموده انـد. آنهـا از یـک سـو محـل برگـزاری مراسـم 
عبـادی بـوده انـد و از سـوی دیگـر، مکانی کـه زندگی 
اجتماعـی سـاکنان محالت را سـاماندهی مـی کـرده 
و بـه حـل و فصـل امـور مـردم مـی پرداختـه انـد. در 
تاریـخ شـهرهای ایران، به وفـور نمونه هایـی از این نوع 
عملکـرد دوگانـه مسـاجد یافـت می شـود بـه گونه ای 
کـه برخـی مورخان غیـر بومی نیز بـه آن اشـاره نموده 
انـد. دروازه مسـجد در ایـران، بـا دو منـاره در طرفیـن 

آن یـادآور خاطـره بهشـت بوده کـه در میـان دو مظهر 
متضـاد تنها محور جهان اسـت )امیـن زاده، 1387، ص 
282(. واژه مسـجد در قـرآن، بیسـت و هشـت بار آمده 
اسـت و صریحـا از مسـجد بـه عنـوان مکانی که انسـان 
مسـلمان در آن عبـادت نموده و به وسـیله آن ایمان به 
یگانگـی خداونـد را اظهار می دارد نام برده شـده اسـت 
)مرتضـی، 1387، ص123(. تکـرار ایـن واژه در قـرآن 
و تاکیـد بـر نقـش آن نشـان دهنـده اهمیـت و جایگاه 
ویـژه مسـجد در دیـن اسالم و میان مسـلمانان اسـت. 
بـا مطالعـه تاریـخ و تمـدن اسالمی در مـی یابیـم که 
مسـاجد به عنـوان عبادتگاه مسـلمانان در طـول اعصار 
از تحـول و پویایـی خاصـی در کالبد و محتـوا برخوردار 
بـوده انـد. ایـن امـر از طرفـی ریشـه در حس پرسـتش 
دیگـر  از طـرف  و  داشـته  آدمـی  فطـرت  در  موجـود 
برخاسـته از حـس زیبایـی دوسـتی انسـانها می باشـد. 
مسـلمانان در طـول زمـان تالش کـرده انـد این حس 
زیبایی دوسـتی را در کالبد مسـاجد به تصویر کشـیده 
و بـه خلـق فضاهایـی بپردازنـد کـه ضمـن بـر آورده 
کـردن نیـاز پرسـتش و عبادت بـر آورنده حـس زیبایی 
شـناختی آنـان نیز باشـد )سـلیمانی، 1378، ص236(. 
همچنیـن انسـانها بنابـر نیـاز فطـری خـود مجبـور به 
زندگـی جمعـی هسـتند، ضـرورت بر طرف کـردن این 
نیـاز بـه حدی اسـت کـه برخـی معتقدند انسـان بدون 
زندگـی جمعـی قادر بـه ادامه حیـات نمی باشـد و بقاء 
انسـانی بـا زندگـی جمعـی او درآمیختـه اسـت )کوزر، 
برقـراری  محـل  همـواره  مسـاجد   .)188 1387، ص 
ارتباطـات اجتماعی در سـطح محلات و شـهرها بودند. 
بسـیاری از کنش هـای اجتماعـی و اقتصـادی مـردم 
)همـان، ص  هـا(  مدرسـه  )مسـجد-  آمـوزش  نظیـر 
28(؛ و حـل وفصـل دعـاوی، رفـع مشـکلات اجتماعی 
و حـل مسـائل اقتصـادی در درون مسـاجد صورت می 
گرفـت؛ حتـی مسـاجد در زمینـه امور سیاسـی همواره 
بـه عنـوان اهـرم هـای کنتـرل و نظـارت بـر حاکمیـن 
سیاسـی جامعـه عمـل می کردنـد )حاج سـید جوادی، 
1378، ص 83(؛ بـه ایـن ترتیب می توان گفت مسـجد 
در جامعـه ایرانـی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسـی و 
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کالبـدی تاثیـر گـذار بوده اسـت.
جايگاه اجتماعي و فرهنگي مساجد

تنـوع و کثـرت فعالیـت هـا و عملکردهـای اجتماعـی 
مسـاجد در زمـان رسـول خـدا بـه گونـه ای بـود کـه 
می توان گفت، مسـاجد در سـیره نبوی عامل و وسـیله 
ای بـرای تجلی دین اسالم و نمود عینـی تلاش پیامبر 
)ص( بـرای ارتقـاء زندگـی اجتماعی مـردم جامعه خود 
بودنـد. مسـجد درصـدر اسالم از چنان اهمیـت والایی 
برخـوردار بـود کـه عـده ای معتقدنـد در زمـان پیامبـر 
مطلـوب  جامعـه  از  الگویـی  واقـع  در  مسـاجد  )ص( 
دینـی )در مقیـاس کوچـک( و زمینـه ای بـرای فراهـم 
آمـدن فضایـی مناسـب بـرای تمریـن شـهروندی بوده 
اسالم، حـدود  )الویـری، 1385، ص 87(. دیـن  انـد 
چهـارده قـرن پیـش در میـان مردمـی کـه بـه لحـاظ 
اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی بـه گواهـی تاریخ یکی 
از جوامـع عقـب مانـده و بـدوی زمـان خـود بـه شـمار 
مـی رفتنـد، ظهور کـرد. حضرت محمـد )ص( در میان 
چنیـن مردمـی مامـور ارائـه و تشـریح کامـل تریـن و 
پیشـروترین دیـن الهـی گشـت. ایشـان در اولیـن گام 
تشـکیل حکومـت اسالمی بـه سـاختن مسـجد اقـدام 
نمودنـد. مسـجد قبـا و مسـجد النبی بـه عنـوان اولین 
مسـاجد امـت اسالمی اگرچه به لحاظ کالبـدی در اوج 
سـادگی و خودبسـندگی ساخته شـدند لیکن بر اساس 
اسـناد و شـواهد تاریخـی درزمـان نبـی مکـرم اسالم 
)حتـی سـالها پـس از رحلـت ایشـان( مسـاجد فقط به 
عنـوان محلـی برای عبـادت یا ارتبـاط با خدا اسـتفاده 
نشـدند، بلکـه همـواره در سـیره نبـوی مسـجد عالوه 
بـر عملکـرد عبـادی دارای عملکردهـای متنـوع دیگـر 
اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی نیز بوده اسـت. مسـاجد 
همـواره در طـول تاریخ شـکل گیری خـود دارای اثرات 
اسالمی  جامعـه  در  سیاسـی  و  فرهنگـی  اجتماعـی، 
بـوده انـد کـه در زمینـه هـای گوناگـون نظیـر تقویـت 
مردمـی،  هـای  مشـارکت  ارتقـاء  اجتماعـی،  انسـجام 
افزایـش امنیـت اجتماعـی، ایجـاد تنـوع عملکـردی و 
ارتقـائ حـس تعلـق مکانی نقش داشـته اند. بـرای این 
منظـور معمـولا در شـهرهای اسالمی، مسـاجد از نظر 

دامنـه، تنـوع و حـوزه عملکـردی آنها به انـواع مختلفی 
تقسـیم می شـدند که مساجد جامع، مسـاجد متوسط 
محلـه ای، مسـاجد کوچـک و مسـجد مدرسـه  ها  از 
آن جملـه هسـتند. همچنین »مسـاجد در طـول تاریخ 
اسالم دارای کارکـرد سیاسـی نیـز بـوده اند، همیشـه 
مسـاجد به مثابه ابـزار نظارتی بـرای حاکمان عمل می 
کـرده انـد و آنان همواره برای مشـروعیت بخشـیدن به 
حکومـت خـود مجبـور به نزدیکـی مسـاجد و عالمان و 
قدرتهـای مذهبـی بودنـد. از ایـن رو، حاکمان سیاسـی 
هـر گاه از عالمـان و قدرت های مذهبی دور می شـدند 
و از حمایـت هـای آنهـا محـروم مـی شـدند سـعی در 
ایجـاد مسـاجد و قدرتهـای مذهبی وابسـته به خود می 
نمودنـد کـه از آنهـا به عنوان مسـاجد درباری یاد شـده 
اسـت. در محیط سـنتی اسالم، اسـتفاده از مسـجد به 
گونـه ای ایـده ال بـود، زیـرا مسـجد بـه عنـوان مکانی 
چنـد منظوره برای عبـادت و گردهمایـی، قرائت قرآن، 
تصمیـم گیـری سیاسـی و نیز مکانـی برای اسـتراحت 
مـورد اسـتفاده قرار مـی گرفت« )مرتضـی، 1387، ص 
126(. بـه عنـوان مثـال، مسـجد مدينه در صدر اسالم 
تنهـا بـراي اداي فريضـه نمـاز نبـود، بلکـه مرکز جنب 
و جـوش و فعاليت‌هـاي دينـي و اجتماعـي مسـلمانان، 
همان مسـجد بـود )مطهـری، 1349، ص40(. عملکرد 
دیگر مسـاجد، برپایی مراسـم آیینی همچـون برگزاری 
برگـزاری  تعزیـه خوانـی، مراسـم سـوگواری،  مراسـم 
مراسـم دعـا و نیایـش در ایـام ویـژه اسـت. اساسـا بـه 
برنامه ریـزی  نظـر مـی رسـد در طراحـی کالبـدی و 
عملکـردی مسـاجد همـواره توجـه خاصـی بـه قابلیت 
انعطاف پذیـری و تغییـر عملکـرد بـرای فضـا در نظـر 

گرفتـه می شـده اسـت. 
در محیـط سـنتی جامعـه اسالمی، فضاهـای مذهبـی 
بـه ویـژه مسـاجد دارای جایـگاه خاصی بودند. هرشـهر 
و قریـه ای عمدتـا حـول مسـجد آن شـهر یـا قریـه 
شـکل مـی گرفـت، همزمـان بـا رشـد و توسـعه هـر 
شـهری مسـاجد دیگـری بـه مـوازات توسـعه محالت 
سلسـله  دارای  مسـاجد  شـدند.  مـی  احـداث  جدیـد 
محالت  و  شـهر  در  عملکـردی  و  کالبـدی  مراتـب 
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بودنـد )پورجعفـر، 1376، ص 58(. مراکـز عملکـردی 
و کانون‌هـای فضایـی هـر شـهر و محلـه ای در حـول 
محـور مسـاجد و یـا اماکـن مذهبـی آن شـکل مـی 
گرفـت سـه عنصر مذهـب تجـارت و سیاسـت در کنار 
یکدیگـر )حداقـل بـه لحـاظ کالبـدی( در مرکـز شـهر 
و محالت جانمایـی مـی شـدند. در چنیـن شـرایطی 
فضاهـای مذهبـی دارای کارکردهـای بـارزی بودنـد از 
جملـه ایـن کارکردها می تـوان به کارکرد سـازماندهی 
کالبـدی محله یا شـهر، تجمیع عملکرد‌هـای اجتماعی، 
فرهنگـی در محیط‌هـای پیرامـون این فضاهـا و هویت 
و معنـا بخشـی بـه محیـط محلـه و شـهر اشـاره نمود. 

 مسجد و سازماندهی کالبدی شهر
علیرغـم اینکه در صدر اسالم نقش کالبدی مسـاجد از 
اهمیـت زیـادی برخـوردار نبـود لیکن با گذشـت زمان 
مسـجد توانسـت از منظـر کالبـدی نیـز به عنـوان یک 
عنصـر تاثیـر گـذار در شـهر‌های اسالمی عمـل کنـد. 
تاثیـر کالبدی مسـاجد به مـرور به گونـه ای خاص و پر 
اهمیـت گشـت کـه در مقاطعـی از تاریخ در شـهرهای 
اسالمی مسـجد )به ویژه مسـجد جامع( عنصر مهم در 
طرح و پلان اصلی شـهر محسـوب می شـد و شریانهای 
مهـم شـهری به طـرف فضای مسـجد و ورودیهـای آن 
جریـان مـی یافـت. وجـود مسـجد در شـهر و محله به 
آن اعتبـار کالبـدی و اجتماعـی مـی داد به نوعـی کـه 
همیـن امـر موجـب افزایـش میـزان ارزش زمین‌هـای 
مجاور مسـجد در گذشـته می شـد )پورجعفـر، 1383، 
ص 73(. مسـاجد در شـکل گیـری کالبـدی شـهرهای 
اسالمی تاثیـر گـذار بوده انـد. همچنین تقسـیم بندی 
فضاهـا به قسـمت‌های کوچکتر با بهره گیـری از جرزها 
و سـتون هـا و مـردم وار کـردن فضاها و بهـره گیری از 
عناصر زیباشـناختی مانند تعادل و تقـارن در کالبدها و 
نماهـا بـه ویژه در جهـت قبله برای پدیـد آوردن فضای 
اجتماعـی آرامـش بخـش و بـه دور از آشـفتگی زندگی 
روزانـه از ویژگی هـای مسـاجد در شـهر‌های اسالمی 

بود )رنجبرکرمانـی، 1385، ص380(. 
در شهرسـازی ارگانیکـی شـهرها و محالت و مسـاجد 
در شـهر اسالمی یگانه می شـدند و محلات درراستای 

مسـجد جهت مـی یافتنـد به نحوی که می تـوان گفت 
محالت از آنجایـی شـروع می شـدند که مسـجد پایان 
یافتـه بـود )پاپاروپـور، 1387، ص 20(. آمیختگـی و 
تـداوم  و  محالت  بافـت  در  مسـاجد  درهم تنیدگـی 
بصـری و محیطـی آن باعـث تقویـت حـس مـکان در 
ناظریـن، عابریـن و سـاکنین در محیط‌هـای شـهری 
می شـد. »سـهولت دسترسـی به مسـجد از صدر اسلام 
ازاهمیـت خاصی برخوردار بود. مسـجد بـه عنوان خانه 
ی خـدا بـوده و هیـچ مالـک زمینـی نداشـت تـا مردم 
بـرای حضـور در آن ملـزم به کسـب اجازه از او باشـند. 
درب مسـجد در تمـام سـاعات شـبانه روز بـرای همـه 
مـردم فـارغ از هـر قشـر و طبقـه ای کـه بـه آن تعلـق 
داشـتند بـاز بـود. پیامبـر اسالم تاکیـد مـی نمودنـد 
کـه مسـجد بایسـتی در مکانـی بنـا گـردد تـا مـردم 
بـرای حضـور در آن رغبـت داشـته باشـند. پیامبـر می 
فرماینـد: کسـی کـه به مسـجد رفـت و آمد مـی نماید 
خداونـد بـرای هـر بـار رفـت و آمـد مکانـی در بهشـت 
بـه وی اختصـاص مـی دهـد. همچنین احداث مسـجد 
در فاصلـه )150 تـا 200 متـری( ایـن امـکان را بـرای 
سـاکنین فراهـم مـی نمـود تـا با شـنیدن صـدای اذان 
از سـاعت ادای نماز آگاه شـوند« )مرتضـی، 1387، ص 
129(. سـاختمان مسـجد همواره در مسیر گذرگاههای 
اصلی محلی و شـهری بوده و هیچ گاه دور از دسـترس 
مـردم نبـوده اسـت )رنجبرکرمانـی، 1385، ص 379(.

نمونه‌هـای فراوانـی از مسـاجد در شـهرهای اسالمی 
وجـود دارنـد کـه ضمـن بـاز بـودن رواق‌هـاي اطـراف 
صحـن مسـجد بـه طـرف بيـرون و داشـتن ورودي در 
سـه طـرف فضـاي داخـل، مسـجد را به فضاي شـهري 
پیرامـون خـود پيونـد داده و همـراه بـا ايجاد احسـاس 
مردمـي بـودن و سـبکي در بنـا، فضـاي مسـجد را در 
موقـع لـزوم قابـل توسـعه مي‌نمـوده اسـت )پورجعفـر، 
1381، ص 80(. ضمنـاً منتهي شـدن گذرهاي شـهري 
بـه طـرف صحـن مسـاجد ایـن مـکان را بـه فضاهـای 
شـهری تبدیـل مـی نمـود. وجـود چنیـن فضاهـای در 
کالبـد شـهرها و محالت شـهری نوعـی سـرزندگی و 
حیـات اجتماعـی را برای شـهر اسالمی بـه ارمغان می 
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آورد. بـرای مثال صحن مسـجد جامع یـزد با ورودیهای 
مرتبـط بـا خیابان‌های اصلـی و فرعی به صـورت جزئی 
از شـبکه ارتباطـی پیاده عمل می نموده اسـت، قابلیت 
چشـمگیر نفـوذ پذیـری مسـجد و همجـواری آن بـا 
سـایر کاربری‌هـای عمومـی سـازگار بـا آن، بـر تراکم و 
شـدت اسـتفاده از ایـن مـکان مذهبی افـزوده و فضایی 
پـر تحـرک و پویا ایجـاد کرده اسـت. در مسـجد جامع 
اصفهـان نیـز به نوعی شـاهد این هـم آمیختگی فضای 
مسـجد بـا عرصه‌های شـهری می توان بـود. مکان یابی 
مسـجد در کنـار چنـد محور اصلـی و فرعـی ارتباطی و 
احـداث ورودی‌هـای متعدد، قاعده ای اسـت که قابلیت 
دسترسـی بـه آن را بالا برده اسـت. وجـود چند ورودی 
درنمای مسـاجد بویژه در مسـاجدی که دارای عملکرد 
فـرا محلـه ای و شـهری بوده‌انـد سـبب اتصـال میـان 

فضـای درونـی و برونی می شـده اسـت.

تصویر 1. نائین؛ 1. مسجد جامع، 2. ناریین قلعه، 3. بازار، 
4. بارو، 5. حسینه )سلطان زاده، 1365، ص 296(. در بافت 
قدیم ناین مسجد و مراکز مذهبی در ساخت دهی به کالبد 

شهر دارای نقش مهمی بوده اند.

تصویر 2. آران؛ 1. میدان، 2. مسجد، 3. حسینیه، 4. 
حسینه سلمانی )همان، ص 285(. وجود مسجد در هسته 
مرکزی شهر و مرکز محلات در شکل-گیری کالبدی شهر 

نقش مهمی داشته است.

تصویر 3. طبس؛  1. مسجد جامع، 2. ارگ، 3. مدرسه، 
4. بارو، 5. دروازه. )همان، ص 294(. در شهر‌های خطی 
که شهر در حول یک محور ارتباطی شکل می گرفته نیز 
مسجد درکنار عناصر دیگر در ساماندهی کالبدی شهر 

اهمیت داشته است.
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مسجد و سازماندهي فرهنگی شهر 
در گذشـته بسـیاری از فعالیت‌هـای مهـم اجتماعـی و 
فرهنگی شـهرها و محلات شـهری در درون یا مجاورت 
فضاهـای مذهبـی جانمایی می شـد. در محیط سـنتی 
اسالم، اسـتفاده از مسـجد به گونه ای ایده ال بود، زیرا 
مسـجد بـه عنـوان مکانی چنـد منظـوره بـرای عبادت 
و گردهمایـی، قرائـت قـرآن، تصمیـم گیری سیاسـی و 
نیـز مکانـی بـرای اسـتراحت مـورد اسـتفاده قـرار مـی 
گرفـت )مرتضـی،  1387، ص 126(. بـر اسـاس اسـناد 
و شـواهد تاریخـی در زمـان نبـی مکـرم اسالم )حتـی 
سـالها پـس از رحلـت ایشـان( مسـاجد فقط بـه عنوان 
محلـی بـرای عبـادت یـا ارتبـاط با خـدا اسـتفاده نمی 
شـدند، بلکـه همـواره در سـیره نبـوی، مسـجد عالوه 
بـر عملکـرد عبـادی دارای عملکردهـای متنـوع دیگـر 
اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی نیـز بـوده اسـت. تنوع 
و کثـرت فعالیـت هـا و عملکردهای اجتماعی مسـاجد 
در زمـان رسـول خـدا )ص( بـه گونـه ای اسـت که می 
تـوان گفـت، مسـاجد در سـیره نبـوی وسـیله ای برای 
تجلـی دیـن اسالم و نمـود عینی تالش پیامبـر برای 
ارتقـاء زندگـی اجتماعـی مـردم جامعـه خود بـوده اند. 

مسـجد مدينـه در صدر اسالم تنهـا بـراي اداي فريضه 
نمـاز نبـود، بلکـه مرکـز جنـب و جـوش و فعاليت‌هاي 
بـود  مسـجد  همـان  مسـلمانان،  اجتماعـي  و  دينـي 
)مطهـری، 1349، ص 40(. در ایران نیز، مسـاجد نقش 
مهمـی در زمینه‌هـای اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی 
بـر عهـده داشـتند. آنهـا از یـک سـو محـل برگـزاری 
مراسـم عبـادی بوده‌انـد و از سـوی دیگـر مکانـی کـه 
زندگـی اجتماعـی سـاکنان محالت را سـاماندهی می 
کـرده و بـه رتـق و فتـق امـور مردم مـی پرداختنـد. به 
ایـن ترتیـب مـی توان گفـت مسـجد در جامعـه ایرانی 
در ابعـاد مختلـف اجتماعـی، فرهنگـی تاثیر گـذار بوده 
اسـت. ازکارکردهای دیگر مسـاجد می تـوان به کارکرد 
قضایـی، کارکرد مـددکاری اجتماعـی، کارکرد فرهنگی 
وکارکرد‌هـای آموزشـی اشـاره کـرد. یکـی از مهمترین 
کارکردهـا در مسـاجد، کارکـرد آموزشـی بـوده اسـت 
کـه از بـدو تاسـیس مسـجد، در درون آن جـای گرفته 
اسـت و همـواره بـا نشـیب و فرازهایـی به عنـوان یکی 
از کارکردهایـی کـه در درون و یـا کنـار مسـجد قـرار 
داشـته مطرح می شـود. در محیط سـنتی اسالم تمام 
معـارف و احـکام اسالمي، اعـم از آمـوزش و پـرورش، 

تصویر 4. مسجد جامع اصفهان، مکان یابی مسجد در 
جوار چند محور اصلی و فرعی و احداث ورودی متعدد 

سبب دسترسی آسان تر به فضای مسجد می شد )پروند و 
تولایی، 1376، ص 48(.

تصویر 5. مسجد جامع یزد. مسجد جامع یزد با 
ورودی های مرتبط به خیابان‌های اصلی و فرعی به 

عنوان یک فضاهی شهری عمل می نماید، نفوذ پذیری و 
همجواری آن با سایر کاربری‌های سازگار بر تراکم و شدت 
استفاده از این مکان مذهبی افزوده است )همان، ص 41(.
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در مسـجد گفتـه مي‌‌شـد، همـه گونـه تعليمـات ديني 
و علمـي، حتـي امـور مربـوط بـه خواندن و نوشـتن در 
آنجـا انجـام مي‌گرفـت. تـا آغـاز قـرن چهـارم هجـری 
غالبـاً مسـاجد، در غيـر اوقـات نمـاز، نقـش مـدارس را 
ایفـا مـی کـرده انـد، حتـي بعدها کـه مراکـز تحصيلي 
از مسـاجد بـه مـدارس منتقـل گرديـد، باز مـدارس در 
جنـب مسـاجد سـاخته مي‌شـد و از ايـن طريـق پيوند 
ناگسسـتني ديـن و علـم بـه نمايـش گـذارده مي‌شـد. 
بارگـزاری و جایگزینـی عملکردهـای متنـوع ومتعـدد 
در درون مسـاجد و همچنیـن وجـود کاربریهای متنوع 
در فضاهـای پیرامونـی مسـاجد از دیر باز در شـهرهای 
اسالمی رواج داشـته اسـت. در تاریـخ اسالم مسـاجد 
هیچـگاه منحصـرا بـه عبـادت اختصـاص نداشـته انـد؛ 
بلکـه همـواره عالوه بر تشـکیل مراسـم عبـادی، نماز، 
جلسـات وعـظ و ارشـاد، حلقه‌هـای درس و بحـث نیـز 
در آن تشـکیل مـی شـده اسـت کـه ایـن امـر پـس از 
جـدا شـدن فضای مدرسـه هـا از مسـاجد )اواخـر قرن 
سـوم و اوایل قرن چهارم ( ادامه داشـته اسـت. کارکرد 
دیگـر مسـاجد برپایی مراسـم آیینی همچـون برگزاری 
برگـزاری  تعزیـه خوانـی، مراسـم سـوگواری،  مراسـم 
مراسـم دعـا و نیایـش در ایام خاصی می باشـد. اساسـا 
بـه نظـر مـی رسـد در طراحی کالبـدی و برنامـه ریزی 
عملکـردی مسـاجد همـواره توجـه خاصـی بـه قابلیت 
انعطـاف پذیـری و تغییـر عملکـرد بـرای فضـا در نظـر 
گرفتـه مـی شـده اسـت. بـرای این منظـور معمـولاً در 
از نظـر دامنـه، تنـوع و  شـهرهای اسالمی، مسـاجد 
حـوزه عملکـردی آنهـا بـه انـواع مختلفـی تقسـیم می 
شـدند؛ مثـل مسـاجد جامـع، مسـاجد متوسـط محله 
ای، مسـاجد کوچک و مسـجد- مدرسـه ها )حاج سـید 
جـوادی، 1387، ص 86(. ازجملـه کارکردهـای دیگـر 
مسـاجد در طول تاریخ،کارکرد سیاسـی آنها بوده است. 
در طـول تاریـخ همواره مسـاجد بـه مثابه ابـزار نظارتی 
همـواره  آنـان  و  می کرده‌انـد  عمـل  حاکمـان  بـرای 
بـرای مشروعیت-بخشـیدن به حکومـت خـود مجبـور 
بـه نزدیکـی به مسـاجد و عالمـان و قدرتهـای مذهبـی 
بودنـد. از ایـن روحاکمـان سیاسـی هـرگاه از عالمـان و 

قدرت‌هـای مذهبـی دور می شـدند و از حمایت‌هـای 
آنهـا محـروم مـی شـدند سـعی در ایجـاد مسـاجد و 
قدرتهـای مذهبـی وابسـته به خـود می نمودنـد کـه از 
آنهـا بـه عنـوان مسـاجد دربـاری یـاد می شـده اسـت 
همچنیـن   .)82 ص   ،1378 جـوادی،  سـید  )حـاج 
کاربریهـای گوناگـون اطـراف مسـجد بیانگـر جوفعال و 
پویـا و ارزش بـالای زمین در اطراف مسـجد جامع بود. 
گوناگـون،  )انجمن‌هـای  فرهنگـی  کاربریهای تجـاری، 
کتابخانه( جهانگردی )مهمانسـراها و رستورانها و غيره( 
و خرده فروشـیهای دیگـر )پورجعفـر، 1381، ص 79( 
سـبب افزایـش میـزان مطللوبیـت محیـط بـرای افـراد 

می شـد.
جلوخان

جلوخـان واژه  اي اسـت کـه از ترکیـب دو کلمـه جلـو 
بـه معناي »پیـش، پیش رو، روبـه رو« )عميـد، 1342، 
ص 478( و کلمـه خـان تشـکیل شـده اسـت. خان در 
ادبیـات بـه خانـه، سـرا، کاروانسـرا بـه کار رفته اسـت؛ 
ماننـد هفت خـان رسـتم، خـان گاه، خانمـان )عميـد، 
1342، ص 438(. ایـن تعریـف جلوخـان به معناي جلو 
منـزل، مرحلـه قبـل از ورود به منزل، مرحلـه مقدماتی 
منـزل و یـا آمادگـی جهـت ورود به منزل می باشـد. در 
لغتنامـه معیـن نیـز جلوخان به پیشـگاه خانـه، میدانی 
کـه در جلـو عمـارت و منـزل واقـع باشـد معنی شـده 
اسـت )معيـن، 1360، ص 1238(. پیش خان به عنوان 
یـک فضاي واسـطه در مرز بیـن حریـم درون و بیرون، 
ارتباطـی در جلـوي در ورودي  از فضایـی  عبارتسـت 
برخـی بناهـا کـه عمومـاً از چنـد طـرف محصـور مـی 
باشـد. ایـن فضـا به عنـوان قسـمتی از ورودي و اولیـن 
مرحلـه از سلسـله مراتـب ورود بـه بنـا، ضمـن تعریـف 
حریـم بنـا، فضایـی بـراي ورود، مکـث، تجمـع، حرکت 
و درك بهتـر سـاختمان را مهیـا مـی نمایـد؛ لـذا مـی 
تـوان گفـت جلوخان بـه میدانگاه جلو بنـا و محوطه باز 
قرار گرفته در آسـتانه ورودي خانه، مسـجد، کاروانسـرا، 

حمـام  و غيـره اطالق می گـردد.
مواد و روشها

»جامعـه آمـاري« تحقيق حاضـر دو نمونه از »مسـاجد 
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شـهر شـيراز« اسـت كه يكي از مسـاجد قديمي شـهر 
كه نقشـي ارزنده در اسـتخوانبندي شـهر داشـته است 
انتخاب شـده اسـت و ديگـري از مسـاجد دوران جديد 
اسـت كه در كنار يك شـريان بزرگراهي سـاخته شـده 
و در واقع توسـعه شـهر و اسـتخوانبندي شـهري در آن 
تاثيـري نداشـته اسـت. بـراي ارزيابـي آنهـا متغيرهاي 
عملياتي مسـاله بوسـيله سـي نفر از اسـاتيد دانشگاهي 
بصـورت تطبيقي و مقايسـه اي مورد قيـاس قرار گرفت 
كـه از طيـف لكيـرت 3 گانـه )*: تاثيـر كـم؛ **: تاثير 
متوسـط و ***: تاثيـر زيـاد( اسـتفاده گرديـد. اعتبـار 
از طيـف  بـه دليـل بهره گيـري  و روايـي پرسشـنامه 
لكيـرت، با اسـتفاده از »روش هماهنگی درونی« )آلفای 
کرونبـاخ( می‏تـوان پایایـی آزمون‏های‏ نگرش‏سـنجی را 
بـه دسـت آورد، »پایایی« مقیاس لیکرت بـا ضریبی در 
حـدود 85% توسـط محققان قابل قبول دانسـته شـده 
اسـت‏ كـه در تحقيـق حاضـر در حـدود 80 درصد بوده 

اسـت كـه تقريبـاً قابل قبـول بنظر مي رسـد.
»متغيرهاي عملياتي« مسـاله عبارت شـدند از: سازمان 
فضايـي؛ انعطاف‌پذیری؛ تناسـبات بصری؛ نشـانه‌؛ غنای 
حسـی؛ و خوانایـی. در ادامـه بـه متغيرهـاي عملياتـي 
مسـاله اشـاره مـي شـود كـه از مهمتريـن عواملـي كه 
مي توانـد در ارتقـاء قلمروهـاي رفتـاري در ايـن فضاها 

تاثيرگـذار باشـد مي تـوان اشـاره كـرد به:
متغيـر عملياتـي اول: خوانایی؛ کیفیتـی که بر چگونگی 
و سـهولت درک مـردم از فرصت‌هـا و موقعیت‌هایی که 
محیـط بـر آن عرضه مـی‌دارد، تاثیـر بگـذارد، خوانایی 
نامیـده می‌شـود )بنتلـی و همـکاران، 1385، ص 5(. 
راجـر ترانسـیک در کتـاب »یافتـن فضـای گمشـده« 
در سـال 1986، بـرای فائـق آمـدن بر مشـکل طراحی 
شـهری بـه طـور عـام، ضـرورت اسـتفاده یکپارچـه و 
تلفیـق سـه تئوری »ارتباط، شـکل- زمینـه و مکان« را 
ضـروری می‌دانـد و بـرای فائـق آمـدن به این مشـکل: 
 -2 ارتبـاط(؛  )ایجـاد  حرکت‌هـا  تسلسـل  حفـظ   -1
محصوریـت فضاهـا، 3- پیوسـتگی لبه‌هـا؛ 4- کنتـرل 
محـور و پرسـپکتیو و ممـزوج نمـودن فضـای درون و 
بیـرون را پیشـنهاد می‌کند )گلـکار، 7913، صص 38-

.)65
متغيـر عملياتـي دوم: سـازمان فضايـي؛ درک سـامان 
و  می‌گـذرد  آنجـا  در  کـه  را  آنچـه  و  مـکان  فضایـی 
فراهـم  را  مـکان  یـک  شـدن  درک  قابـل  موجبـات 
مـی‌آورد، کـه خوانایـی فضا شـمرده می‌شـود. خوانایی 
در دو سـطح فرم کالبدی و الگوی فعالیت اهمیت دارد.

عناصـر کالبـدی از نظر کوین لینچ شـهر سـاز مشـهور 
آمریکایـی شـامل راه‌هـا، گره‌ها، حوزه‌ها و نشانه‌هاسـت 

)بنتلـی و همـکاران: 1385(.
متغيـر عملياتـي سـوم: نشـانه‌ها؛ بنابراین مسـاجد یک 
شـهر می‌تواننـد بـه عنـوان نشـانه در ذهن شـهروندان 
نقـش بسـته، علاوه بـر اینکه آنـان را به معانـی معنوی 
متذکـر می‌گرداننـد )نقـی‌زاده، 7613، ص 655(. مکان 
مسـجد بایـد بـه عنـوان یـک نشـانه مهـم در شـهر به 
نحـوی انتخاب شـود که دیـد مناسـبی از نقاط مختلف 
شـهر بـه آن وجـود داشـته باشـد، در گذشـته نمـاد 
کالبـدی مسـجد از دور، دو عنصـر گنبـد و منـاره بـود 

)طالبـی، 1380، ص 182(. 
متغيـر عملياتي چهارم: انعطاف‌پذیـری؛ ترکیب توانمند 
مختلـف  منظورهـای  بـرای  بتواننـد  کـه  مکان‌هایـی 
اسـتفاده شـوند و محیط‌هایی که قابلیـت عرضه چنین 
گزینه‌هایی را داشـته باشـند دارای کیفیتی هسـتند که 
انعطاف‌پذیـری می‌نامیـم. از نظـر »فرانسـیس تیبالدز« 
کیفیـت در طراحـی شـهری واجـد عواملـی اسـت کـه 
یکـی از آنهـا، محیط‌هـا بـه شـکلی »انعطاف‌پذیـر« و 
انطباق‌پذیـر طراحـی و پیش‌بینـی گردنـد. کوين لینچ 
در کتـاب تئـوری شـکل شـهر در سـال 1981، شـکل 
خـوب شـهر را از نظـر ارتقـا کیفیـت زندگـی شـهری 
بـه پنـج معیـار تقسـیم می‌کنـد کـه »سـازگاری«، بـه 
مفهـوم انطباق فرم شـهری یـا فعالیت‌هـای گوناگون و 
مدارهـای رفتـاری تعریـف می‌کند. سـه عامـل کلیدی 
انعطاف‌پذیـری درازمـدت را پشـتیبانی می‌کند: عمق و 

دسترسـی و ارتفاع. 
متغيـر عملياتـي پنجـم: تناسـبات بصری؛ کويـن لینچ 
در کتـاب تئـوری شـهری یکـی از معیارهـای کیفیـت 
شـهری را اینگونه تعریـف می‌کند: در ارتقـا پیچیدگی، 
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بصـری«  »خوشـایندی  ایجـاد  و  بـودن  شـادی‌بخش 
محیـط تلاش گـردد. »گرین« در مقالـه‌ای تحت عنوان 
»شـکل شـهر« در سـال 1992، بـرای کیفیت شـهری 
چنـد عامـل را ذکر کرده کـه جذابیت شـامل »مقیاس 
تناسـبات بصـری و عملکـردی، سـرزندگی و هارمونی« 
اسـت. »تصمیماتـی کـه در ایـن مرحله اتخاذ می‌شـود 
یـک ظاهـر کلـی از طـرح عرضـه شـود کـه تناسـبات 
بصـری نامیـده می شـود« )بنتلـی و همـکاران، 1385، 
ص 5(. کیفیتـی کـه می‌توانـد بر جزئیـات ظاهری یک 
مـکان، آنگونـه که مـردم را از گزینه‌هـای قابل عرضه به 
خودشـان آگاه کنـد، تناسـبات بصـری نامیده می‌شـود 

)بنتلـی و همـکاران، 1385، ص 15(.

متغيـر عملياتـي ششـم: غنـای حسـی؛ کیفیتـی کـه 
بـه تجربیـات  قـوام گزینه‌هـای مربـوط  بـر  می‌توانـد 
نامیـده  حسـی  غنـای  بگـذارد  تاثیـر  مـردم  حسـی 
می‌شـود. )بنتلـی و همـکاران، 1385، ص 5(. کیفیتـی 
کـه باعـث بالاتر بـردن قـدرت انتخاب مـردم می‌گردد، 
غنـای حسـی نامیـده می‌شـود. کوئـن لینـچ در تئوری 
شـکل شـهر خـوب 1981، می‌گوید: معنـی »حس« به 
مفهـوم نقش‌انگیـزی ذهنـی و معنادار بـودن مکان‌های 
شـهری  )گلـکار، 7913، صص 38-65(. مـکان، تجربه 
فضـا بـه وسـیله انسـان اسـت. بـه عبـارت دیگـر مکان 
ترکیبی از انسـان و محیط کالبدی اوسـت که به واسطه 
»حـس کـردن« بـه تجربـه درآمـده و ادراک می‌شـود. 

تصاوير 6 و 7. مسجد ويكل در استخوانبندي شيراز در دوره صفوي؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان.
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 ارندگان.. مسجد وكيل در استخوانبندي شيراز در دوره صفوي؛ ماخذ: آرشيو نگ7و  6تصاوير 

علاوه بر عناصر اصلي تشكيل دهنده شهر در گذشته، كاربريهاي جديد در قالب مجموعه اي از عناصر به شهر اضافه مي 
شود كه شامل فضاي باز شهري (ميدان)، فضاي مذهبي (مسجد)، فضاي حكومتي (قصر)، ديوان خانه، بيمارستان و 

اند. در اين الگو، تركيبي از انواع عملكردهاي شهري را كه حول  كتابخانه است كه اطراف فضاي باز شهري قرار گرفته
بعضي از  ورودي طاق پيش، فضايي وسيع در جلو جلوخان خالي متشكل شده اند، مي توان مشاهده نمود. فضاييك 

جلو درِ خانه و محوطه بازِ روبهخانه، ميدانگ بناهاي بزرگ و مهم. جلوخان به معاني پيشگاه روي درِ خانه و مسجد و  اه
  در بعضي از شهرهاي ايران، جلوخان يا پيشخان مترادف با پيشطاق نيز هست.و رود  كار مي كاروانسرا و زيارتگاه به

در اين دوره از تاريخ، در شهر مجموعه اي شكل مي گيرد كه شامل ارگ حكومتي، ؛ )دوره زنديه(مسجدوكيل
مسجد و بازار، تفرجگاه و ميادين (ميدان مشق و توپخانه) است كه مجاور مجموعه قبلي شكل مي گيرد و بدون حذف 

قبل متصل مي شود مجموعه قديم را تاحدي تضعيف مي كند. مجموعه زنديه توسط راسته بازار به مجموعه شهري آن، 
ايجاد مجموعه فوق در ابتداي محدوده چهارباغ غرب شهر و در باغهاي اين محدوده شكل مي گيرد، اما بخشهاي 

 انتهايي چهارباغ به همان صورت باقي مي ماند.

 
 . مسجد وكيل و استخوانبندي شهر شيراز در دوره زنديه؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان.9و  8تصاوير 

دهنده شهري در گذشته، آن دسته از عناصر كه كاربري عمومي داشته اند از عناصر اصلي تشكيل؛ فعاليتعملكرد و 
باقي مانده و آن بخش كه اختصاصي بوده در بافت شهر جذب شده يا از اهميت اوليه ان كاسته شده است و به جاي آن 

فه شده در اين دوره، ساختمان هاي حكومتي فضاهاي جديد با ساختاري جديد شكل گرفته است. از جمله بناهاي اضا
اين مجموعه از زمان صفويه همچنان داراي  رتحكمي است. فضاهاي مذهبي موجود دارگ است كه به صورت دژ مس

 اهميت بوده و جز عناصر استخوان بندي اصلي شهر باقي مانده است.
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 اهميت بوده و جز عناصر استخوان بندي اصلي شهر باقي مانده است.

تصاوير 8 و 9. مسجد ويكل و استخوانبندي شهر شيراز در دوره زنديه؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان.
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فضـای مکانـی مسـجد با محرک‌هـای گوناگـون بصری 
و غیربصـری بـه گونه‌ای مسـتقیم و غیرمسـتقیم ذهن 
عابـر را برمی‌انگیختـه و بـر دامنـه ادراک او می‌افـزوده 

اسـت )پرونـد و تولایـی، 1376(.
نمونه هاي موردي

)*( مسـجد وکیـل )دوره صفـوی(؛ مسـجد وکیل 
یکـی از مناطـق مذهبی و تاریخی در شـیراز می باشـد. 
در غـرب بـازار وکیـل و در انتهاى راسـته شمشـیرگرها 
مسـجد وسـیع بسـیار زیبایـى بنـا شـده اسـت کـه به 
نـام مسـجد سـلطانى وکیـل یـا مسـجد وکیل مشـهور 
اسـت. در واقـع ایـن بنـا یکـی از بناهـای زیبا و بسـیار 
مسـتحکم دوره زندیـه ‌می‌باشـد کـه از لحـاظ هنـری 
البتـه  باشـد.  زیـادی مـی  اهمیـت  دارای  و معمـاری 
ایـن مسـجد بـه فرمـان کریم‌خـان زنـد سـاخته شـده 
اسـت. طـرح ایـن مسـجد دو ایوانـی بـوده و دارای دو 
شبسـتان جنوبـی و شـرقی مـی باشـد قابل ذکر اسـت 
کـه شبسـتان جنوبـی بـا سـتون‌های سـنگی یکپارچه 
و مارپیـچ از شـاخصه‌های معمـاری ایرانـی و از مناطـق 
دیدنی این مسـجد اسـت که دارای 48 سـتون سـنگی 
یکپارچـه می‌باشـد گفتنی اسـت که در سـمت شـمال 
مسـجد طـاق بلنـد و مبـا اهمیتی سـاخته شـده که به 
طـاق مرواریـد مشـهور اسـت و در دور این طـاق با قلم 
درشـت و خـط ثلـث عالـی یکی از سـوره‌های قـرآن به 
صـورت هلالی نگشـته شده‌اسـت. با وجـود اينكه بافت 
اجـزاي تشـيكل-دهنده، در اين دوره به طـور مجزا و با 
قطعـات بزرگ اسـت ولي توسـط ميدانهايي بـا يكديگر 
مرتبط گشـته و سـپس با راسـته فشـرده و خطي بازار 
بـه بخشـهاي قبلـي متصـل مـي شـود و در كل بافـت 
يكپارچـه و منسـجمي را مـي سـازد. كل مجموعـه از 
فضاهاي باز و بسـته تشـيكل شـده كـه از طريق فضاي 
بسـته با عناصر ديگر شـهري مرتبط مي شـوند. عناصر 
سـازنده مجموعـه نيـز از فضاهـاي باز و بسـته سـاخته 
شـده انـد و از طريـق فضـاي بـاز عمومـي بـه يكديگـر 

مرتبـط مي شـوند.
علاوه بر عناصر اصلي تشـيكل دهنده شـهر در گذشته، 
كاربريهـاي جديـد در قالـب مجموعـه اي از عناصـر به 

شـهر اضافـه مـي شـود كـه شـامل فضـاي باز شـهري 
)ميـدان(، فضـاي مذهبـي )مسـجد(، فضـاي حكومتي 
)قصـر(، ديـوان خانـه، بيمارسـتان و كتابخانه اسـت كه 
اطـراف فضاي باز شـهري قـرار گرفته انـد. در اين الگو، 
تريكبـي از انـواع عملكردهاي شـهري را كـه حول يك 
فضـاي خالـي متشـكل شـده انـد، مـي تـوان مشـاهده 
نمـود. جلوخـان، فضایـی وسـیع در جلـو پیش‌طـاق 
ورودی بعضـی از بناهـای بـزرگ و مهـم. جلوخـان بـه 
معانـی پیشـگاهِ‌خانه، میدانـگاهِ جلو درِ خانـه و محوطه 
بـازِ روبـه‌روی درِ خانه و مسـجد و کاروانسـرا و زیارتگاه 
بـه‌کار مـی‌رود و در بعضی از شـهرهای ایـران، جلوخان 

یـا پیشـخان متـرادف با پیشـطاق نیز هسـت. 
مسـجدوکیل)دوره زندیـه(؛ در ايـن دوره از تاريـخ، 
در شـهر مجموعـه اي شـكل مـي گيرد كه شـامل ارگ 
حكومتـي، مسـجد و بازار، تفرجـگاه و مياديـن )ميدان 
مشـق و توپخانـه( اسـت كـه مجـاور مجموعـه قبلـي 
شـكل مـي گيـرد و بـدون حـذف آن، مجموعـه قديـم 
را تاحـدي تضعيـف مـي كنـد. مجموعـه زنديه توسـط 
راسـته بـازار بـه مجموعه شـهري قبل متصل مي شـود 
ايجـاد مجموعه فـوق در ابتداي محـدوده چهارباغ غرب 
شـهر و در باغهـاي ايـن محـدوده شـكل مي گيـرد، اما 
بخشـهاي انتهايـي چهارباغ بـه همان صـورت باقي مي 

ند. ما
عملکـرد و فعالیت؛ از عناصـر اصلي تشـيكل دهنده 
شـهري در گذشـته، آن دسـته از عناصـر كـه كاربـري 
كـه  بخـش  آن  و  مانـده  باقـي  انـد  داشـته  عمومـي 
اختصاصـي بـوده در بافـت شـهر جـذب شـده يـا از 
اهميـت اوليـه ان كاسـته شـده اسـت و بـه جـاي آن 
فضاهـاي جديـد بـا سـاختاري جديـد شـكل گرفتـه 
ايـن دوره،  بناهـاي اضافـه شـده در  از جملـه  اسـت. 
سـاختمان هـاي حكومتـي ارگ اسـت كـه بـه صـورت 
دژ مسـتحكمي اسـت. فضاهاي مذهبي موجـود در اين 
مجموعـه از زمان صفويـه همچنـان داراي اهميت بوده 
و جـز عناصـر اسـتخوان بندي اصلي شـهر باقـي مانده 

ست. ا
مشـخصات عملکـردی؛ عملكـــــــردهاي عناصر 
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اسـتخوانبندي اصلي شهر در مراحل اوليه آن، حكومتي 
و نظامـي، تجـاري و مذهبـي بـوده اسـت. در محـدوده 
اسـتخوانبندي اصلـي شـهر در مراحـل بعـدي توسـعه، 
سـه زمينـه اصلـي فعاليتي شـامل فرهنگـي- مذهبي، 
حكومتـي- نظامي، و تجاري وجود داشـته اسـت. حوزه 
حكومتـي شـامل عناصـر مذهبـي و تشـريفاتي نيز مي 

باشد.
تمركزهـاي جمعيتـي و فعاليتي؛ تمركزهـاي جمعيتي 
غالبـاً در بخشـهاي از اسـتخوانبندي اصلي شـهر اتفاق 
مـي افتـد كـه كاربريهـاي عمومي مثـل بازار، مسـاجد 
و مـدارس علميـه و بناهـاي مذهبـي واقـع شـده انـد 
كاربريهـاي  اسـتخوانبندي شـهر  از  كـه  بخشـهايي  و 

حكومتـي دارنـد، جـاذب جمعيـت كمتـري هسـتند.

اهـم  معاصـر(؛  )دوران  الزهـرا  فاطمـه  مسـجد   )*(
ويژگيهـاي مسـجد فاطمـه الزهـرا كـه از مسـاجد دوره 

معاصـر اسـت بـه شـرح زيـر اسـت:
1. فاقـد قرارگيـري در اسـتخوان بنـدی قديـم شـهر 

شـيراز
2. مسجد فاطمه الزهرا فاقد جلوخان می باشد.

3. قرارگرفته بر سر گره ترافیکی شهر است و
4. محصور شده توسط بناهای مرتفع اطراف و

5. فاقد فعالیت اجتماعی
6. بارز نبودن به عنوان یک نماد شهری.
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. مسجد فاطمه الزهرا در بافت جديد شيراز و فاقد جلوخان؛ ماخذ: تصويربرداري نگارندگان،  12و  11و  10تصاوير 

1395. 
هاي موردي؛ ماخذ: يافتههاي هاي رفتاري در نمونههاي تاثيرگذار بر تقويت قرارگاه. مقايسه تطبيقي مولفه1جدول 
 تحقيق.

 ميزان تاثيرگذاري مولفه
(*: تاثير كم؛ **: تاثير متوسط و ***: 

 تاثير زياد)

 ملاحظات

مســـــــــجد  
وكيـــــــــل  

(داراي 
 جلوخان)

ــه   ــجد فاطمـــ مســـ
ــد   ــرا (فاقــــ الزهــــ

 جلوخان مشخص)

 

ســــــــــازمان 
 فضايي

ــتخوانبندي      --- *** ــر اس ــذاري ب ــاثير گ ــزان ت ــور مي منظ
ــايي   ــازمان فض ــهر و س ــه  ش ــوده ك ــيراز ب ــهر س ش

هويـــت كالبـــدي شـــهر شـــيراز را باعـــث شـــده  
 است.

ــور * *** پذيري انعطاف ــت    منظ ــا فعالي ــهري ي ــرم ش ــاق ف ــاي  انطب ه
ــاگون و  ــدهايگون ــاري  فراش ــه رفت ــت ك ــه  اس س

مـــدت را  پـــذيري دراز  عامـــل كليـــدي انعطـــاف
 دسترســــي و عمــــق و كنــــد: پشــــتيباني مــــي

 .ارتفاع
ــبات  تناســـــــ

 بصري
توانــد بــر جزئيــات ظــاهري     مــي كيفيتــي كــه  ** ***

يــــك مكــــان، آنگونــــه كــــه مــــردم را از     
ــه ــه بــه خودشــان آگــاه       گزين هــاي قابــل عرض

 .كند
و وجــود ديــد مناســبي از نقــاط مختلــف شــهر      ** ***  نشانه

 دو عنصر گنبد و مناره 
برانگيــــــزش حــــــس مكــــــان و تجربــــــه  * *** غناي حسي

ــابران   ــناختي ع ــرك زيباش ــا مح ــاگون   ب ــاي گون ه
ــه  ــه گونـ ــتقيم و  بصـــري و غيربصـــري بـ اي مسـ

 دامنه ادراك  و گسترشغيرمستقيم 
ــر  * *** خوانايي ــذار بــ ــونگي و كيفيــــت تاثيرگــ چگــ

ي هـــا و موقعيـــت فضـــاســـهولت درك مـــردم از 
ــاملات     ــراري تعـ ــراي برقـ ــجد بـ ــون مسـ پيرامـ

13 
 

اوليه ان، حكومتي و نظامي، تجاري و عملكردهاي عناصر استخوانبندي اصلي شهر در مراحل ؛ مشخصات عملكردي
 -مذهبي بوده است. در محدوده استخوانبندي اصلي شهر در مراحل بعدي توسعه، سه زمينه اصلي فعاليتي شامل فرهنگي

 نظامي، و تجاري وجود داشته است. حوزه حكومتي شامل عناصر مذهبي و تشريفاتي نيز مي باشد. -مذهبي، حكومتي
تمركزهاي جمعيتي غالباً در بخشهاي از استخوانبندي اصلي شهر اتفاق مي افتد كه ؛ اليتيتمركزهاي جمعيتي و فع

كاربريهاي عمومي مثل بازار، مساجد و مدارس علميه و بناهاي مذهبي واقع شده اند و بخشهايي كه از استخوانبندي شهر 
 كاربريهاي حكومتي دارند، جاذب جمعيت كمتري هستند.

است به  دوره معاصركه از مساجد  ويژگيهاي مسجد فاطمه الزهرا اهم؛ (دوران معاصر) الزهرامسجد فاطمه (*) 
 شرح زير است:

 قديم شهر شيراز فاقد قرارگيري در استخوان بندي.1
 مسجد فاطمه الزهرا فاقد جلوخان مي باشد..2
 قرارگرفته بر سر گره ترافيكي شهر است و.3
 محصور شده توسط بناهاي مرتفع اطراف و.4
 فاقد فعاليت اجتماعي.5
 بارز نبودن به عنوان يك نماد شهري..6

 

 

تصاوير 10 و 11 و 12. مسجد فاطمه الزهرا در بافت جديد شيراز و فاقد جلوخان؛ ماخذ: تصويربرداري نگارندگان،  1395.
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نتيجه گيري  و جمعبندي
براسـاس  کـه  مذهبـی  حکومتهـای  بـه  توجـه  بـا 
شـکل گیری  در  اسالمی  ایدئولـوژی  دیدگاه هـای 
سـاختارهای شـهری تاثیر بسـیار داشـته اسـت باید به 
ایـن امـر توجـه ویـژه ای نمـود کـه حکومـت در دوران 
گذشـته و حـال بـر پایه سـه محـور اقتصاد و سیاسـت 
و مذهـب شـکل گرفته اسـت کـه از ارکان مهـم قدرت 
مذهـب بـوده اسـت کـه مسـاجد پایـگاه اصلـی مذهب 
در جامعـه به شـمار مـی رود. از ایـن رو نقـش مسـاجد 
در شـکل گیری و رونـد توسـعه شـهری بسـیار پررنگ 
اسـت کـه بـا بررسـی آن می تـوان تاثیـر آن و جایـگاه 

فرهنگـی در توسـعه اجتماعـی را بدسـت آورد. مسـجد 
بـه عنـوان یکـی از نیایشـگاههای اصلـی جهان اسالم 
در  آن  نقـش  و  داشـته  قـرار  توجـه  مـورد  همـواره 
شهرسـازی اسالمی و پلانهای شـهری نیز مدنظر بوده 
اسـت. در مسـاجد گذشـته حرکـت به سـمت مسـجد 
پیـاده، تدریجـی، پرمعنی و جاذب بـود. به دنبال تعیین 
جهـت حرکـت عابـر پیاده با گـذر از فضاهـای متنوع تا 
رسـیدن بـه بنـای مسـجد و بـه همـراه داشـتن تفاوت 
فضاهـا و مناظـر )حـس بینایی( صـدا )حس شـنوایی( 
و فعالیت‌هـای متفاوتـی کـه در ایـن مسـجد و اطـراف 
آن، بایـد توجـه چشـمگیری شـود. ایـن تحقیق نشـان 

ميزان تاثيرگذاريمولفه
)*: تاثير كم؛ **: تاثير متوسط و ***: تاثير زياد(

ملاحظات

مسجد ويكل )داراي 
جلوخان(

مسجد فاطمه الزهرا )فاقد 
جلوخان مشخص(

منظـور ميـزان تاثيـر گـذاري بـر اسـتخوانبندي ---***سازمان فضايي
شـهر و سـازمان فضايـي شـهر سـيراز بـوده كـه 
هويـت كالبدي شـهر شـيراز را باعث شـده اسـت.

فعالیت‌هـای ****انعطاف‌پذیری یـا  شـهری  فـرم  انطبـاق  منظـور 
گوناگـون و فراشـدهاي رفتـاری اسـت كـه سـه 
را  مـدت  دراز  انعطـاف ‌پذیـری  کلیـدی  عامـل 
پشـتیبانی می‌کنـد: عمـق و دسترسـی و ارتفـاع.

تناسبات 
بصری

کیفیتـی کـه می‌توانـد بـر جزئیـات ظاهـری یک *****
مـکان، آنگونـه کـه مـردم را از گزینه‌هـای قابـل 

عرضـه بـه خودشـان آگاه کنـد.
دیـد مناسـبی از نقـاط مختلف شـهر و وجـود دو *****نشانه‌

عنصـر گنبـد و مناره 
برانگيـزش حـس مـكان و تجربـه زيباشـناختي ****غنای حسی

و  بصـری  گوناگـون  محرک‌هـای  بـا  عابـران 
غیربصـری بـه گونه‌ای مسـتقیم و غیرمسـتقیم و 

ادراک  دامنـه  گسـترش 
يكفيـت تاثيرگـذار بـر چگونگـی و سـهولت درک ****خوانایی

مـردم از فضـا و موقعیت‌هـاي پيرامـون مسـجد 
مـراودات  و  اجتماعـي  تعامالت  برقـراري  بـراي 

شـهروندي

جدول 1. مقايسه تطبيقي مولفه هاي تاثيرگذار بر تقويت قرارگاه هاي رفتاري در نمونه هاي موردي؛ ماخذ: يافته هاي 
تحقيق.
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می‌دهـد کـه نقـش طـرح کالبدی بـر فعالیت‌هـا هم به 
صـورت مسـتقیم و هم به صورت غیرمسـتقیم از طریق 
ابعـاد نشـانه‌ها و معانـی صـورت می‌گیـرد مهمتریـن 
اهدافـی کـه ایـن پژوهـش دنبـال دارد بررسـی جایگاه 
مسـاجد امروزه در تعاملات شـهری و همچنین عواملی 
کـه سـبب کمرنگ شـدن نقـش فرهنگـی اجتماعـی 
ایـن مـکان شـده اسـت. بخـش عمـده تحقیـق کـه به 
صـورت مطالعـات کتابخانـه‌ای بـود و در نهایت تحلیلی 
تطبیقـی برای رسـیدن بـه هـدف اصلی مقاله بررسـی 
نقـش کالبدی- اجتماعی مسـاجد دیروز و امروز شـیراز 
در فضاهـای شـهری انجـام گرفـت. يافته هـاي تحقيق 
خاكـي از ان اسـت كه مقایسـه عواملی چـون خوانایی، 
غنـای  بصـری،  تناسـبات  انعطاف‌پذیـری،  نشـانه‌ها، 
حسـی وکاربـری هـای اطـراف، در گذشـته و حـال مـا 
را در ایـن پژوهـش یـاری خواهـد کـرد. هـدف نهایـی 
ایـن مقالـه بررسـی نقاط  ضعـف و قوت فضـای اطراف 
مسـجد در دوره گذشـته و معاصـر می باشـد کـه چـرا 
مسـجد شـاخصه و جایـگاه ویـژه خـود را در شـهر بـه 
خوبـی نمایـان نمـی کنـد و همچنیـن بـرای مکانـی 
پاسـخده از فضـای شـهری کـه حضـور مسـجد در این 
مـکان را پررنگ‌تـر و پویا‌تـر نمایـد و حـال و هـوای 
محیـط را اجتماعـی تـر و مذهبی‌تـر جلوه‌گـر نمایـد.

در راسـتاي ارتقـا و تقويت قرارگاه رفتـاري در جلوخان 
مسـاجد راهكارهاي زير پيشـنهاد مي شـود:

1. افزايـش ميـزان شـاخصهاي زيباشـناختي در جلـو و 
ميدانگاه هـاي پيشـروي مسـاجد مـدرن؛

2. تقويـت عملكردهـاي فضايـي بـا تقويـت مولفه هاي 
تاثيرگـذار بـر تسـهيل اسـتفاده از فضاهـاي جلـوگاه 

مساجد.
3. بهسـازي زيرسـاختها و ويژگيهاي كالبـدي فضاهاي 
جلوخانـي در راسـتاي بهبـود يكفيـت كالبـدي فضـا و 
افزايـش مطلوبيـت بهره گيـري از فضاهـاي جلوخانـي؛

سـازنده  تعامالت  و  شـهروندي  مـراودات  تقويـت   .4
اجتماعـي بـه طـرق گوناگـون در راسـتاي ارتقا سـطح 
فعاليتهـاي گزينشـي و انتخابي در فضاهـاي جلوخاني.
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military architecture, case study: Sardar Asad castle in Chaharmahal and Bakhtiari 
Province
23. An expression of social justice in Islamic-Iranian model of urban neighborhoods
24. Explain The Relationship Between Social Capital And Urban Management 
Mediating Role Of Citizen Participation (Case Study Kerman Municipality)
25. Study the concept of cognitive signs and codes in architecture and urbanism with 
an emphasis on architecture and Islamic city
26. Evaluating the Achievement of the Objectives of Mehr Housing Plan: Case Study 
of Pardis New City, Tehran
27. Islamic architecture and urban planning from the perspective of wisdom of 
existance
28. Light Dignity in Ayat al-Nur; Qualitative principles of (natural) light  based on 
Quranic texts for application in contemporary Religion spaces
29. The Process of Globalization and Its effect on Regional-Urban Development (Case 
Study: Chabahar in Southeast of Iran)
30. Mosques forecourt place yesterday and today in the formation and strengthening 
of behavioral setting (comparative case study in Shiraz Vakil Mosque and the Mosque 
of Al-Zahra)
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